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قتل  ویژه  افسر  به‌عنوان  قبل  سال   11
گروه تپش

سیما   فراهانی

تازه  و  بودم  خدمت  مشغول  تهران، 
درجه سروانی گرفته بودم. یک روز سرد پاییزی درحالی 
‌که هوای تهران مثل همیشه نبود و سرمای استخوان‌سوز 
بررسی  مشغول  و  رسیدم  اداره  به  می‌کردیم  تجربه  را 
تلفن  که  بود  ظهر   ۱۲ ساعت  حدود  شدم.  پرونده‌ها 
انسوی  و  برداشتم  را  قتل زنگ خورد. گوشی  کشیک 
گفت  شهر  بالای  مناطق  از  یکی  کلانتری  مأمور  خط 
جناب سروان گزارش یک قتل را داریم و در آن مرد ۶۰ 
ساله‌ای در خانه‌اش در یکی از محلات شمالی پایتخت به 

قتل رسیده است.
گرفتــم و بــا تیــم تشــخیص هویــت راهــی محــل  ‌ســریع آدرس را 
حادثــه شــدیم. محلــه خلــوت و آرامــی بــود و همــه‌ خانه‌هــای 
آن ویلایــی بــود. جلــوی یکــی از خانه‌هــا خودروهــای گشــت 
کــه نشــان مــی‌داد محــل جنایــت  کلانتــری پــارک شــده بودنــد 
ــاط  ــور از حی ــس‌ از عب ــدم و پ ــی ش ــه ویلای ــت. وارد خان آنجاس
بزرگــش بــه داخــل عمــارت رفتــم. وســط پذیرایــی جســد مــرد 

کــه لبــاس خانــه بــه تــن داشــت، افتــاده بــود. میانســالی 
وقتــی  قبــل  ســاعتی  گفــت:  و  آمــد  جلــو  کلانتــری  ‌افســر 
خانــواده‌ مــرد ۶۰ ســاله متوجــه غیبــت او شــدند، چنــد بــار بــا 
گرفتنــد و وقتــی جواب‌گــوی تلفنــش نبــود،  تلفنــش تمــاس 
خانــواده‌اش بــه خانــه آمــده و بــا جســد بی‌جــان او روبــه‌رو 

شــده‌اند.
کــه احتمــالا قاتــل  گرفتــن جســد نشــان مــی‌داد  نحــوه قــرار 
کــه  یــا قاتــان آشــنا بوده‌انــد یــا طــوری وارد خانــه شــده‌اند 
ــوران  ــی‌های مأم ــت‌. بررس ــود نداش ــه‌زور وج ــار ورود ب ــچ آث هی
گفته‌هــای خانــواده مقتــول نشــان مــی‌داد هیــچ  کلانتــری و 

ســرقتی صــورت نگرفتــه اســت.
بــود  شــده  بســته  گردنــش  دور  طنابــی  درحالی‌کــه  ‌جســد 
قــرار داشــت.  گره‌هــای محکمــی داشــت در وســط ســالن  و 
کــه احتمــالا  کــرد  پزشــکی قانونــی بــا بررســی اولیــه جســد اعــام 
مــرد ۶۰ ســاله به‌علــت خفگــی جــان خــود را از دســت داده 

اســت و ۱۰ ســاعت از مــرگ او می‌گــذرد.
گــزارش داده بــود،  کــه موضــوع را بــه پلیــس  ‌خواهــر مقتــول 
کــه از همســرش جــدا شــده‌ و  گفــت: صمــد چنــد ســالی اســت 
بــا فرزندانــش در ایــن خانــه زندگــی می‌کنــد. فرزندانــش شــب 
گذشــته بــرای دیــدن مادرشــان بــه خانــه او رفته‌انــد و هنــوز 
بازنگشــته‌اند. نمی‌دانــم چــه اتفاقــی بــرای بــرادرم افتــاده امــا 

می‌خواهــم قاتلانــش پیــدا و مجــازات شــوند.

از  بعدازظهــر   ۵ ســاعت  حــدود  و  کردیــم  بررســی  را  ‌صحنــه 
شــدیم. خــارج  مقتــول  خانــه 

کــه بــه اداره رفتــم، ابتــدا دختــر و پســر و همســر  ‌صبــح فــردا 
کــردم امــا آنهــا همگــی مدعــی شــدند  ســابق مقتــول را احضــار 
صمــد  قتــل  بــرای  کســی  بــه  حتــی  و  نمی‌داننــد  چیــزی 
بــرای  بــه این‌کــه هیــچ ادلــه‌ای  مشــکوک نیســتند. باتوجــه 
بازپــرس  هماهنگــی  بــا  نداشــت  وجــود  آنهــا  کــردن  متهــم 
پــس‌از بازجویــی و ثبــت اظهاراتشــان، راهــی خانــه شــدند، امــا 
رفتارشــان برایــم مشــکوک بــود و پیــش خــودم فکــر می‌کــردم 
پیرمــرد  قتــل  از  هفتــه  یــک  می‌کننــد.  مخفــی  را  چیــزی 
گزارشــی بــه  می‌گذشــت و هیــچ ســرنخی در پرونــده نبــود. در 
کــردم؛ تنهــا مظنــون مهــری، همســر  بازپــرس پرونــده اعــام 
اجــازه  گــر  ا و  او مشــکوک هســتم  بــه  اســت.  ســابق مقتــول 
کنــم تــا بلکــه  می‌دهیــد ۷۲ ســاعت او را بازداشــت و بازجویــی 
گــره از ایــن معمــا بــاز شــود. بــا هماهنگــی بازپــرس مهــری را 
کــردم. بررســی تماس‌هــا و پیام‌هــای او مــا  احضــار و بازداشــت 
کــه در روزهــای قبــل از قتــل  را بــه چنــد شــماره غریبــه رســاند 
گرفتــه و بــه آنهــا پیامــک داده بــود.  زن جــوان بــا آنهــا تمــاس 
ک  روز دوم بازداشــت، زن جــوان پــرده از راز جنایــت هولنــا
برداشــت و گفت من و صمد چندین ســال قبل با هم ازدواج 
کردیــم. اختــاف ســنی مــا بیــش‌از ۲۰ ســال بــود و ایــن مــرا 
اذیــت می‌کــرد، مــا هیــچ تفاهــم عاطفــی در زندگــی نداشــتیم و 
کنیــم. چنــدی قبــل صمــد بــه  نمی‌توانســتیم یکدیگــر را درک 
کــه بــا مــردان غریبــه ارتبــاط دارم، طلاقــم داد و مــرا  ایــن بهانــه 
بــه خانــه پــدرم فرســتاد. وقتــی هــم بــرای حضانــت فرزندانــم 
کــردم او در دادگاه مدعــی شــد مــن زنــی فریــب‌کار و  اقــدام 
کــه صلاحیــت نگــه‌داری فرزندانــم را نــدارم.  خیانتــکار هســتم 

بــه  را  چــون تمکــن مالــی داشــت دادگاه حضانــت 
هــر  کــه می‌خواســتم  بــود  وقتــی  او داد. چنــد 

نــزد  را  طــور شــده فرزندانــم به‌ویــژه دختــرم 
خــودم بیــاورم امــا پــدرش اجــازه نمــی‌داد. 
او  کــه  کــردم  مطــرح  پــدرم  بــا  را  موضــوع 

پیشــنهاد داد یکــی از دوســتانش به‌نــام 
کــه وکیــل دادگســتری اســت بــه  جاویــد 
جاویــد  دفتــر  بــه  بدهــد.  مشــاوره  مــا 
او  برگــزاری دو جلســه  از  بعــد  و  رفتیــم 
ابتــدا بــه مــن پیشــنهاد داد ســند خانــه 

صمــد را بــدزدم و بــه او بدهــم تــا بتوانــد خانــه را بــا اســناد 
کــرد و خانــه همســر ســابقم  کار را  جعلــی بفروشــد و او ایــن 
ــه  ــن ب ــه م ک ــد  ــث نمی‌ش ــن باع ــا ای ــم، ام ــارد فروختی را ۲ میلی
ــه‌ همیــن دلیــل آقــای وکیــل پیشــنهاد داد  ــم برســم ب فرزندان
کــرد  همســرم را بکشــد. پــدرم بــا حرف‌هــای وکیــل موافقــت 
و به‌عنــوان پیــش پرداخــت ۱۰۰ میلیــون تومــان بــه او پــول 
کار ۲۰۰ میلیــون دیگــر بــه او   نقــد داد و قــرار شــد بعــد از اتمــام 

پول بدهیم.
طبــق نقشــه دختــرم هــم وارد ماجــرا شــد و شــب جنایــت در 
خانــه را بــاز گذاشــت و بــه خانــه مــن آمــد تــا جاویــد و دوســتش 

محمــود بتواننــد وارد خانــه شــوند و همســرم را بکشــند
بــه بازپــرس اطــاع دادم و  را  ‌بــا اعترافــات مهــری، موضــوع 
و  وکیــل  سیزده‌ســاله  دختــر  بازداشــت  دســتور  بلافاصلــه 
همدســتش و پــدر مهــری صــادر شــد و همــه آنهــا را در چنــد 

کردیــم. دســتگیر  هم‌زمــان  به‌صــورت  تهــران  نقطــه 
گفــت:  ‌آتوســا دختــر مقتــول بــا رد اتهــام همدســتی در قتــل 
مــن نمی‌دانســتم قــرار اســت پــدرم کشــته شــود، فقــط در را بــاز 
گذاشــتم و بــه خانــه مــادرم رفتــم همان‌طورکــه آنهــا خواســته 
بــه  پــدرم  بعــد  ســاعتی  اســت  قــرار  نمی‌دانســتم  و   بودنــد 

قتل برسد.
 پــدر مهــری نیــز مدعــی شــد آدم پــول‌داری اســت و اصــادر 
جریــان نقل‌وانتقــال خانــه صمــد نبــود و فقــط بــرای این‌کــه 
شــده  حاضــر  بیاینــد  دختــرش  و  او  خانــه  بــه  نوه‌هایــش 
تــا دامــاد  پــول بدهــد  آقــای وکیــل ۳۰۰ میلیــون تومــان  بــه 
را  فرزندانــش  و دختــرش حضانــت  کنــد  را حــذف   ســابقش 

برعهده بگیرد.
حــالا نوبــت بازجویــی از قاتــل بــود، وکیــل ۳۳ ســاله روبه‌رویــم 
نداشــت.  وجــود  نگاهــش  در  استرســی  هیــچ  و  نشســت 
گاهــی امــا از تــو  کــه بــه مــوارد قانــون آ گفتــم می‌دانــم  بــه او 
اســت  خــط  آخــر  این‌جــا  و  بگویــی  را  واقعیــت  می‌خواهــم 
و مــا تمــام ماجــرا را می‌دانیــم‌. جاویــد خیلــی ریلکــس و آرام 
گفــت مــن فقــط به‌خاطــر پــول ســند  کــرد و  شــروع بــه اعتــراف 
ــد  ــم. بع ــری فروخت ــرد دیگ ــه ف ــردم و ب ک ــل  ــد را جع ــه صم خان
کــه چگونــه  از مدتــی پــدر مهــری ســراغم آمــد و پیشــنهاد داد 
می‌توانــم از شــر دامــادم خــاص شــوم. مــن هــم پیشــنهاد 
دادم ۳۰۰ میلیــون بدهــد تــا مــن بــا همدســتی دوســتم او را 
کردنــد و پیــش پرداخــت را  کــه آنهــا قبــول  از میــان برداریــم 
دادنــد. ‌طبــق نقشــه مهــری، وقتــی دختــرش از خانــه بیــرون 
گذاشــت. مــن و همدســتم وارد خانــه  آمــد در ورودی را بــاز 
شــدیم و صمــد بــا دیــدن مــا شــوکه شــد و شــروع بــه دفــاع 
گردنــش پیچیــدم و  کــرد. مــن طنابــی دور  از خــود 
آن‌قــدر فشــار دادم کــه بی‌جــان روی زمیــن افتــاد. 
در تمــام ایــن مــدت همدســتم دهــان و بینــی 
گرفتــه بــود. مــا می‌خواســتیم او را بکشــیم  او را 
امــا فکــر نمی‌کردیــم این‌قــدر زود دســتگیر 
شــویم. مــن مشــکل مالــی داشــتم و بــرای 
ــری  ــواده مه ــه خان گزین ــن  ــع آن بهتری رف

ــد. بودن
بــا اعتــراف متهمــان، پرونــده را تکمیــل 
ارســال  دادســرا  بــه  و 

کــردم.
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